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 در سرقت« حرز»تأمّلي پیرامون شرطیّت 

 

 −−/ سبیکه فانی−محمد حسن حائری
 11/51/5938تاریخ پذیرش:  51/51/5936 تاریخ دریافت:

 
 چکیده

ای برخوردار است. یکی از این حدود، حدّ در شرع مقدسّ اسلام، حدود از اهمیتّ و جایگاه ویژه

ریم صراحتاً به آن اشاره شده و یکی از شرایط اجرای آن، قرار داشتن سرقت است كه در قرآن به ك

 مال مسروقه در حرز است.

هدف مقاله حاضر، بررسی این موضوع است كه آیا در حرز بودن مال مسروق، جزو شرایط 

از  -اجرای حدّ سرقت می باشد یا نه؟ لذا ابتدا با تأملّ در منابعی كه حکم سرقت در آن بیان شده 

نظرات مفسّران و فقها را بیان كرده و سپس ادلهّ موافقین و مخالفین شرطیّت حرز،  -جمله قرآن كریم 

گیرد و در نهایت نتیجه می گیریم كه داخل حرز بودن، شرط اجرای حدّ سرقت مورد بررسی قرار می

مأخوذ باشد  نیست و بر فرض این كه در اجرای حدّ سرقت مدخلیّت داشته باشد باید در مفهوم سرقت

 را از طرف شارع توجیه كرد. « حرز»تا بتوان عدم بیان شرطیّت 

 سرقت، حرز، شرطیتّ حرز، عدم شرطیبت حرز. کلیدواژه:
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  مقدّمه
حدود عبارت است از مجازات هایی كه كمیّت و كیفیّت آنها در قرآن كریم و 

وَ السَّارِقُ وَ »ن است: سنّت بیان شده است. مانند؛ حدّ سرقت كه صریح آیه شریفه قرآ

 (.98)مائده: « السَّارِقهَُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیهَُما جَزاءً بِما كَسَبا نکَالاً منَِ اللَّهِ وَ اللهَُّ عَزیزٌ حَکیمٌ

به معنای حریم نواهی و اوامر الهی، بارها در قرآن تکرار شده « حدود»واژه      

امام باقر)ع( در مورد فلسفه  راوان كرده اند؛است و معصومین نیز بر اقامه حدود تأكید ف

حَدٌّ یقَُامُ فِی الْأَرْضِ أَزْكَى فِیهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعیِنَ لَیْلهًَ وَ أَیَّامِهَا: »و ثمره حدود فرموده اند: 

: 5143)حرّ عاملی « اجرای یک حدّ، از چهل شبانه روز باران پاک كننده تر است

18/51.) 

، حدّ سرقت كه جامع بین حقّ الله و حقّ النّاس است، از اهمیّت در بین حدود الهی

ویژه ای برخوردار است كه كوتاهی در آن، موجب به خطر افتادن امنیّت جانی، مالی 

 و  گاه ناموس مردم خواهد شد.

سرقت به دو دسته: سرقت حدّی و تعزیری تقسیم می شود. در صورت وجود 

د و حکم آن، قطع دست سارق است و در غیر شرائط خاصّ، سرقت حدّی خواهد بو

این صورت، سرقت تعزیری است. در سرقت حدّی، دست سارق قطع می شود؛ و 

اسلام دستی را قطع می كند كه مالباخته، تمام احتیاط های لازم را كرده باشد. از جمله 

ذارد و این كه مالش را در حرز قرار داده باشد، لذا اگر مالباخته، مالش را در حرز نگ

 مال به سرقت برود، دست سارق قطع نمی شود. 

در فقه جزایی اسلام، این جرم )با توجّه به این كه تنها جرم مالی مستوجب حدّ 

 های زیادی را در بین فقها بر انگیخته است.است( و به ویژه مسأله حرز، بحث 

ه تا كنون در در كتب فقهی متأخّرین و متقدّمین، قانون مجازات ایران و مقالاتی ك

فرد، )ایزدی« ماهیّت سرقت های مجازی»زمینه سرقت حدّی نگاشته شده از جمله مقاله 

 دانند. ( سرقت از حرز را جزو شرایط اجرای حدّ می 91: 5938
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در این مقاله، سعی بر آن است تا حرز كه یکی از شرایط اجرای حدّ سرقت است، 

سراغ كلام خدا كه اصلی ترین منبع احکام  بررسی شود. از اینرو، بعد از تعریف حرز،

شویم. سپس آرای فقها را شرع است، می رویم و نظر مفسّران را در مورد آن جویا می 

در خصوص این كه سرقت از حرز، شرط اجرای حدّ است بررسی نموده و ادلهّ ای را 

« حرز»ورد كه بر شرطیّت آن آورده اند، ذكر می كنیم. در پایان، دو نظریه جدید در م

 كه قابل تطبیق با روایات و آیه شریفه فوق باشد به تفصیل ارائه خواهیم كرد. 

 

 مفهوم حرز  -2

 حرز در لغت -2-2

)محمود  حرز در لغت به معنای پناهگاه، قلعه و سنگر و جمع آن احراز است

؛ جمعی از 5/966تا: ؛ جزری، بی 81: 5148؛ سعدی،  5/161عبدالرحمن، بی تا :

 (.9/181: 5116ان، پژوهشگر

موضع »در صحاح، مجمع البحرین، لسان العرب و تاج العروس از آن با عنوان 

؛ طریحی، 9/389: 5154)جوهری،  اندجایگاه استوار و محکم نام برده « الحصین

( و در المصباح 8/11: 5151؛ مرتضی زبیدی،  1/999: 5151؛ ابن منظور،  1/51: 5156

جایی كه در آن چیزی حفظ شود نام « المکان الذی یحفظ فیه»المنیر از آن با عنوان 

توان نتیجه گرفت كه حرز از نظر محتوا جایی  لذا می (؛1/513تا: )فیومی، بی  برده اند

دهد تا حفظ و نگهداری  است مطمئن و امن كه انسان، أشیای خود را در آن قرار می

 شود.

 حرز در اصطلاح -2-1

آید كه  و فقها و مستند قول آنها این نتیجه بدست میبا دقّت در نظرات علما 

تعریفی در مورد حرز ارائه نشده و تنها اشاره به شرطیّت حرز شده است، لذا در شرع، 

: 5151تعریف مشخّصی وجود ندارد، نه در نصوص و نه در فتاوای فقها )صدوق، 

: 5141، ؛ نجفی54/131: 5156؛ فاضل هندی، 9/951:  5154؛ شهید ثانی، 118
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اند. در این (؛ به همین علّت، فقها نوعاً تعریف آن را به عرف واگذار كرده 15/131

شارع حرز را برای قطع دست سارق معتبر »نویسد: مورد شهید ثانی در مسالک می 

دانسته است ولی حدّ و حدود آن را روشن نکرده تا بشود بر آن اعتماد كرد. لذا در 

بایست جهت روشن شدن مفهوم ریفی انجام نداده است می چنین مواردی كه شارع تع

همان طوری كه شارع مسأله احیاء موات را حرز به عرف مراجعه شود؛ به عنوان مثال، 

كنیم در مورد حرز هم بایستی  تعریف نکرده و ما در این موارد به عرف مراجعه می

 (. 1/131:  5154نی، )شهید ثا «چنین كاری را انجام داده و به عرف مراجعه كنیم

این عرفی بودن معنای حرز، مورد اتفاق است و برخی از فقها به این مطلب تصریح 

: 5159؛ علامه حلّی، 1/989: 5141؛ راوندی، 8/11: 5983اند )شیخ طوسی، كرده 

 (. 1/181تا: ؛ خمینی، بی 1/141:  5961؛ كاظمی، 1/913

ق است اما در تبیین نظر عرف بین فقها با وجود این كه عرفی بودن حرز، مورد اتفا

 اختلاف نظر وجود دارد:

اند: حرز، مکان مغلق یا مقفّل یعنی مکانی است مشهور فقها در تعریف حرز گفته

؛ 9/189: 5154؛ ابن ادریس، 153: 5148كه از چشم اشخاص مخفی باشد ) ابن حمزه، 

 (. 54/136: 5156؛ فاضل هندی، 5/111: 5158محقّق حلیّ، 

حرز یعنی این كه چیزی را در »گویند:  امام خمینی)ره( در تبیین قول مشهور می

جایی قفل یا بسته یا دفن كرده باشند و یا این كه مالک، مال را از دید دیگران در زیر 

فرش یا داخل كتاب و مانند اینها و هر آن چه كه عرف حرز بداند مخفی و پنهان 

 (.1/181تا: )خمینی، بی « كرده باشد

برخی از فقهای معاصر، حرز را به معنای مراقبت و مواظبت از مال دانسته و قائلند 

كه حرز هر چیز، به حسب خود آن چیز و متناسب با آن است )موسوی اردبیلی، 

(، اما مطابق نظر صاحب جواهر، این دیدگاهی مردود بوده و از نظر 9/539: 5113

 (. 15/141: 5141)نجفی، « ستایشان، چنین گفته ای، خلاف نظر عرف ا
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هرچه برای »گوید: داند و می می « حرز»همچنین شیخ طوسی، آجر دیوار را در 

است؛ پس سارق اگر به مقدار نصاب از « حرز»باشد برای خودش نیز می « حرز»غیر 

آجر دیوار خراب كند و ببرد دستش قطع خواهد شد و هرچند كه در خانه باز باشد 

 (.8/11: 5983)شیخ طوسی،  «است« حرز»جزو 

در و آن چه روی آن نصب است و قسمت »گویند:  در مقابل، امام خمینی )ره( می

خارجی دیوار، جزو حرز نیست مگر این كه خودش حرز دیگری داشته باشد، اما 

 (.1/181تا: )خمینی، بی « داخل كتاب و زیر فرش، مشمول حرز واقع می شود

شود هر مکانی كه حرز یک كالا محسوب می »ته اند: عده ای دیگر از فقها گف 

 (.9/153: 5143شیخ طوسی، « ) حرز سایر اشیاء هم خواهد بود

با توجه به این پیش فرض كه مفهوم حرز، عرفی است اثبات و نفی مصادیق بدون 

در نظر گرفتن عادت مردم در حفظ مالشان، اشتباه است. لذا بهترین ملاک را باید 

نباید متاع را در جایی گذاشت كه »نویسد: كه مرحوم شیخ طوسی می  همان دانست

)شیخ « عادت مردم آن نیست؛ لذا اگر از بین برود می گویند مالش را ضایع كرده است

 (.8/11: 5983طوسی، 

توان گفت: هر چیزی كه از نظر  با توجه به ضابطه شیخ طوسی برای نظر عرف می

ی ء است؛ پس اگر جواهر فروش جواهرات عرف، مکان خاصّ دارد حرز آن ش

گرانقیمت خود را داخل مغازه و پشت شیشه قرار دهد و خودش نیز حضور داشته باشد 

مصونیّت را در همان دیده است هرچند در مغازه باز باشد، یا اگر بقال كیسه حبوبات را 

دانسته  خارج مغازه و در معرض دیدِ خود قرار دهد كه عادت مردم است همین را حرز

داند و اگر فردی حیوانات خود را به چرا ببرد و نگاهش به و برای حفظ مال كافی می 

گویند  داند؛ اینجاست كه اگر مال او سرقت شود نمی آنها باشد همین را حرز می

مالش را ضایع كرده است. البته اگر كمتر از مقدار عرف و عادت در نگهداری آن 

 ضایع كرده است.گویند مالش را بکوشد می 
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 حرز در قرآن -1
السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیهَُما جَزاءً بِما كَسبَا نکَالًا » در قرآن كریم آمده است: 

(: دست مرد و زن دزد را به كیفر عملشان قطع 98منَِ اللهَِّ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ )مائده: 

بر آنان معینّ داشته است و خداوند مقتدر و  كنید؛ این مجازاتی است كه خداوند

كند اما شرایط سرقت مثل مکان سرقت، آیه شریفه، حدّ سرقت را بیان می « داناست.

مقدار كالای سرقت شده و مقدار قطع دست را بیان نکرده است؛ لذا اصولان می 

تفسیر گویند آیه در شرایط سرقت اجمال دارد، اما بسیاری از مفسّران نظیر صاحب 

( صاحب مسالک الافهام الی آیات الاحکام 9/151: 5143التبیان )شیخ طوسی، 

( متعرّض حکم 1/933: 5141( و صاحب فقه القرآن )راوندی، 1/149: 5961)كاظمی، 

و می گویند الف و لام در السارق و السارقه، افاده عموم می كند؛ لذا این دو  آیه شده

ت هرسارقی است؛ بنابراین كسانی )سیوری حلّی، بی عامّ هستند و مقتضای آن قطع دس

گویند آیه مجمل است چون شرایط حدّ سرقت بیان نشده است ( كه می 1/918تا: 

قولشان باطل است، چراكه آیه عامّ است، اما مواردی استثناء شده و اگر اجمالی باشد 

 در موارد استثناء است.

ده این خواهد بود كه موارد خروج اگر بپذیریم كه آیه عامّ است نه مجمل، قاع

شود و سایر موارد حتی موارد مشکوک الخروج تحت  قطعی، از تحت آیه خارج می

 عامّ باقی خواهد ماند.

 

 نظرات فقها در مورد شرطیتّ حرز -3
پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی حرز و تأملی در آیه سرقت، این نکته لازم 

ات فقها آیا اصولاً اجرای حدّ سرقت، مشروط به است بررسی شود كه بر اساس نظر

 است؟« سرقت از حرز»
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به تعبیر دیگر، اگر سارق مال را از غیر حرز برباید آیا با وجود جمع بودن سایر 

 شود یا خیر؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد:شرایط، حدّ سرقت بر او جاری می

سنّی، قائل به اعتبار حرز می باشند؛ شیخ اكثریّت قریب به اتفاق فقها اعمّ از شیعه و 

سرقت كرده « حرز»شود مگر این كه از دست سارق قطع نمی »گوید:  طوسی می

(. ابوحنیفه، مالک و شافعی نیز همین قول را پذیرفته 1/158: 5143)شیخ طوسی، « باشد

رطیّت حرز (. شیخ طوسی دلیل ش54/161تا: ؛ ابن قدامه، بی 14/33تا:  اند )النووی، بی

 (.1/158: 5143)شیخ طوسی، « را اجماع فرقه امامیهّ، روایات و اصل برائت می داند

شرط قطع دست سارق این است كه از حرز »صاحب جواهر اینگونه نظر می دهد:  

)نجفی، « سرقت كرده باشد و دلیل بر آن نصّ و فتوی و اجماع منقول و محصّل است

5141 :15/133.) 

كند اما خود ارک، ادّعای اجماع بر شرطیّت حرز را نقل می صاحب جامع المد

نماید ایشان تصریح به شرطیت نکرده و تنها ادلهّ قائلین به شرطیّت حرز را ذكر می 

 (. 3/591: 5141)خوانساری، 

شیعه، ابن ابی عقیل و از میان اهل سنّت ظاهری ها و در بین فقها و علمای 

ند كه در اجرای حدّ سرقت نیاز به شرطیّت حرز نیست و اندسی قائلمخصوصاً این حزم 

؛ ابن حزم، 113: 5159سارق از هر مکانی سرقت كند دستش قطع خواهد شد )عمانی، 

 (.911 -55/915تا: بی 

 ادلّه شرطیتّ حرز -2-3

 روايات -2-2-3

 دلیل اول روایات است كه به چند نمونه از آنها اشاره می كنیم:

یت موثّقه سکونی از امام صادق)ع( آمده است كه حضرت روایت اول: در روا

شود مگر این كه به لَایقُْطَعُ إِلَّا منَْ نَقَبَ بَیْتاً أَوْ كَسَرَ قفُْلًا: دست سارق قطع نمی»فرمودند: 

: 5934؛ شیخ طوسی، 18/133: 5143)حرّ عاملی، « ای نقب زند یا قفلی را بشکندخانه

1/119.) 
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، مفید حصر «الّا»شود این است كه عبارت بعد از استفاده می  آن چه از این روایت

 است و مقتضای حصر این است كه قطع ید خارج از حرز مجاز نیست.

در پاسخ باید گفت: به این روایت احدی عمل نکرده است و حتی ابن ادریس كه 

 (.9/181: 5154به مضمون این روایت فتوی داده، دلیلش اجماع است )ابن ادریس، 

شاید علّت عدم عمل به روایت این باشد كه در وثاقت راوی )سکونی ( اختلاف نظر 

است، زیرا سکونی عامّی است؛ به همین جهت برخی در عمل به روایات ایشان توقّف  

می نمایند، هرچند مبنای برخی رجالیان این است كه مبنا در وثاقت، عدالت راوی 

؛ عاملی، 569: 5961؛ علامه مجلسی، 561: 5113است نه مذهب راوی )شیخ طوسی، 

از روایات  (؛ علاوه بر این، روایت فوق با بسیاری9/541: 5154؛ خوئی، 69: 5113

 تری دارند مخالف است. دیگر كه سند صحیح 

روایت دوم: در موثّقه سکونی از امام صادق)ع( از امیرالمومنین)ع( آمده است كه  

یَعنِْی  -فَسَرَقَ مِنْهُ السَّارِقُ فَلَا قَطْعَ فِیهِ  لُ فِیهِ بِغیَْرِ إِذْنٍكُلُّ مَدْخَلٍ یُدخَْ»فرمودند: 

الحَْمَّامَاتِ وَ الْخَانَاتِ وَ الْأَرْحِیَه: هرجا كه مردم بدون اذن وارد شوند، یعنی حمام، 

)حرّ عاملی،  «شودكاروانسرا و یا آسیاب اگر از آنجا مالی را ببرند دست قطع نمی 

5143: 18/136 .) 

شود، چراكه منطوق روایت مثل سایر  از این روایت هم شرطیّت حرز استفاده نمی

مستثنیات باب سرقت است از قبیل سرقت پرنده، میوه درخت، بیت المال و غنیمت كه 

كند كه  ( و بیان می131-18/139: 5143در باب های مختلف آمده است )حرّ عاملی، 

سرقت از این مکان هاست، مگر آن كه كسی بخواهد  یکی از موارد عدم قطع دست،

اگر  -جمله وصفیّه مفهوم ندارد، ثانیاً  -از مفهوم روایت استفاده كند كه باید گفت اوّلاً

شود كه اگر فردی از محلّی سرقت كند هم مفهوم داشته باشد معنای قید حکم این می 

فهوم، قاعده كلّی برای شود، اما از این مكه اذن دخول لازم است دستش قطع می 

 آید. شرطیّت حرز در حدّ سرقت به دست نمی
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علاوه بر این، معلوم نیست قسمت اخیر روایت )یعنی الحمامات ...( گفتة امام)ع( 

باشد بلکه شاید تعبیری است كه راوی برای روایت بیان كرده است؛ شاهد بر این مدّعا 

 ضارع غایب آمده است.است كه تفسیریّه است و باصیغه م« یعنی»كلمه 

اگر این كلمه جزو كلام امام)ع( به عنوان گوینده مطالب قبل بود مناسب بود از 

تفسیریهّ استفاده شود؛ البته اگر مسلمّ باشد كه این جمله از امام « أی»یا « أعنی»كلمه 

است و مسجد هم كه در نقل صدوق هست واقعاً در روایت وجود داشته باشد مطالب 

ای كلّی حاصل نمی  نخواهد داشت؛ با این وجود، از این روایت قاعده اخیر مورد

 شود.

روایت سوم: طلحه بن زید از امام صادق)ع( از پدرش از امیرمؤمنان علی)ع( نقل 

لَیْسَ عَلَى السَّارِقِ قَطْعٌ حَتَّى یَخْرُجَ بِالسَّرِقهَِ منَِ الْبَیْتِ: »كرده كه حضرت فرمودند: 

« شود مگر این كه مال را به وسیله سرقت از منزل خارج كندمی دست سارق قطع ن

 (. 18/169: 5143)حرّ عاملی، 

اند كه شواهدی در این روایت وجود دارد كه برخی از جمله صاحب جواهر گفته

 شود از آن شواهد بر شرطیّت حرز برای قطع ید استفاده كرد؛ آن شواهد عبارتند از:می

سیله سرقت بردن، كه منظور بردن مال به نحو خفا و پنهانی الف: بالسرقه یعنی به و

 است؛ لذا اگر قفل و غلقی نباشد خروج بالسرقه صادق نیست.

 صادق نخواهد بود.« من البیت»ب: من البیت: اگر در بسته نباشد خروج 

رسد این دو مطلب كه بیان شد جای حرف دارد و معلوم نیست درست به نظر می  

سند روایت ضعیف است، زیرا در طریق این روایت، طلحه بن زید  باشد؛ چه آن كه

: 5961؛ علامه مجلسی، 5/119: 5148قرار دارد و بنا به نظر مشهور رجالیان )نجاشی، 

و 5( ایشان عامّی المذهب و بتری است3/561: 5154؛ خوئی، 113: 5113؛ عاملی، 931

                                                           
. بتریه گروهی از زیدیه هستند كه هرچند سنّی هستند، ولی امیر المؤمنین)ع( را افضل خلائق بعد از پیامبر)ص( 5

كرد و امیرمؤمنان هم با شود به دیگری واگذار  گویند كه خلافت از حقوقی است كه می دانند، ولی میمی 
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هم روشن نیست چراكه می است؛ به علاوه، روایت از نظر دلالت توثیق هم نشده

شود، اما  گوید: تا وقتی سارق از خانه خارج نشده )اگر دستگیر شود( دستش قطع نمی

این به معنای شرطیّت حرز نیست بلکه هنوز سرقتی صورت نگرفته است تا دستی قطع 

 شود.

 اجماع -1-2-3

ه می دومین دلیل شرطیّت حرز، اجماع است. از كلام مرحوم صاحب جواهر استفاد

: 5141شود كه ایشان قائل به اجماع فقها در مورد شرطیّت حرز هستند )نجفی، 

15/133.) 

 این دلیل از جهاتی قابل مناقشه است:

 (.15/141: 5141این اجماع مخالف دارد كه ابن عقیل است )نجفی،  -5

اجماع، دلیل مستقلّی برای اثبات احکام شرعی نیست بلکه باید حاكی از سنّت  -1

اشد و شیعه معتقد است اجماع دخولی كه می تواند حجّت باشد در زمان غیبت ب

امام)ع( ممکن نیست؛ بنابراین بهتر است اینگونه اجماع ها را شهرت فتوائیه بنامیم كه 

: 5154حجیّت آن مورد اختلاف است و برخی فقها آن را حجّت نمی دانند )خوئی، 

5/568-561.) 

ران، آیه شریفه سرقت، عامّ است و تخصیص قرآن به نظر شیخ طوسی و دیگ -9 

هم ممکن نیست مگر با دلیل قطعی، كه اجماع چنین صلاحیّتی ندارد )شیخ طوسی، 

5143 :9/151.) 

 برائت -3-2-3

مرحوم شیخ طوسی در كتاب خلاف، بر شرطیّت حرز به سه دلیل )روایات، اجماع 

بر فرض كه دلیلی از اخبار و و اصل برائت( استدلال كرده است. از نظرشیخ طوسی 

                                                                                                                                  
توجه به مصلحت مسلمین این امر را به ابوبکر و خلفای بعد از او تفویض كرده است؛ لذا تصدّی خلافت از 

 دانند.جانب آنها را شرعی می 
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اجماع بر شرطیّت حرز نداشته باشیم و شکّ كنیم در صورتی كه سارق از غیر حرز 

سرقت كند حدّ اجرا می شود یا خیر؟ اصل برائت جاری می شود و حدّی بر سارق 

نیست بلکه تعزیر می شود و بنابراین در صورت فقدان ادلّه، با اصل برائت مشروطیّت 

 ی شود.حرز ثابت م

پاسخ این دلیل نیز با توضیحی كه درباره اخبار و اجماع دادیم روشن است، زیرا با 

ای كه قبلاً ذكر شد و روایاتی كه بیان خواهد شد جایی برای اصل برائت وجود آیه 

 ماند.باقی نمی 

 ادلّه عدم شرطیتّ حرز-1-3

همان طور كه بیان شد اكثر امامیّه و اهل سنّت، حرز را شرط اجرای حدّ سرقت می 

 اند.دانند و حنابله و ظاهریهّ از اهل سنّت و ابن ابی عقیل از شیعه حرز را شرط ندانسته 

به نظر ما آیه شریفه و نیز روایات، موافق با نظر اقلیّت است كه اینک به بیان چند 

 پردازیم: روایت می

اشتَْرَیْتُ أَنَا وَ »روایت اول: صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق)ع( كه گوید: 

وَ أَدْرَكْنَا الْمَسَاءَ قبَْلَ أَنْ نَنْقُلهَُ فَتَرَكنَْاهُ فِی السُّوقِ فِی  -الْمُعَلَّى بنُْ خُنَیْسٍ طَعَاماً بِالْمَدِینَه 

عَلَى  الْغَدِ غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ فَإِذَا أَهْلُ السُّوقِ مجُتَْمِعُون وَ انْصَرَفنَْا فَلَمَّا كَانَ منَِجَوَالِیقِهِ 

مْ أَسْوَدَ قَدْ أَخَذُوهُ وَ قَدْ سَرَقَ جَوَالِقاً منِْ طَعَامنَِا وَ قَالُوا إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ جَوَالقِاً مِنْ طَعَامِکُ 

فَدَخَلَ  -تَقَدَّمَ عَلَى ذَلِکَ حَتَّى نَعْرِفَ رَأْیَ أَبیِ عبَْدِ اللهَِّ ع فَارْفَعُوهُ إِلَى الْوَالِی فَکَرِهْنَا أَنْ نَ

اج الْمُعَلَّى عَلَى أَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ ذَلِکَ لَهُ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْفَعَهُ فَرَفَعْنَاهُ فقَُطِعَ: جمیل بن در

خریدیم و قبل از جابجایی  های گندم من و معلی بن خنیس در مدینه كیسه»گوید: 

آنها شب فرارسید؛ چون آخر وقت بود آنها را در بازار گذاشتیم تا روز بعد ببریم، روز 

گویند گندم شما را سرقت اند و می  بعد كه برگشتیم دیدیم مردم سیاه پوستی را گرفته

او را  كرده است؛ او را نزد حاكم ببرید ما نخواستیم قبل از مشورت با امام صادق)ع(

نزد حاكم ببریم، لذا بعد از مشورت با امام و اجازه ایشان، سارق را نزد حاكم بردیم و 

 (. 54/513: 5143؛ شیخ طوسی، 18/949: 5143)حرّ عاملی، « دست او را قطع كردند
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در این روایت  -این روایت صحیحه است؛ ثانیاً -در نقد این دلیل باید گفت: اولاً

اند و حدّاقل جاداشت كه امام بپرسد اموال گندم در حرز بوده های نیامده كه كیسه 

شما چگونه سرقت شده است؟ آیا در حرز بوده یا نه؟ همان سؤال كه از صد ها سارق 

 شود و در صورت اثبات در حرز نبودن تعزیر می شوند.در دادگاه های ما پرسیده می 

باشد و نه دكان گندم فروش، در این روایت، بازار عمومی « سوق»اگر منظور از 

توان آن را دلیل بر عدم اعتبار حرز گرفت، زیرا مالباختگان، مال خود رادر حرز می 

قرار نداده بودند؛ مع الوصف پس از مرافعه نزد حاكم، دست سارق قطع شده است، 

هرچند قطع ید به وسیله امام)ع( صورت نگرفته ولی با توجه به این كه امام)ع( امر 

دند كه نزد حاكم شکایت كنند و حاكم هم حکم به قطع داده است در واقع، فرمو

امام)ع(، هم اصل رجوع مرافعه به قاضی را حکم فرموده اند و هم قطع ید را تأیید 

كرده اند. به عبارت دیگر، با تحقّق سه مقدّمه شرطیّه كه در این قضیّه وجود دارد، 

 مه عبارتند از:اعتبار بر حرز ساقط می شود. آن سه مقدّ

 اول: مال در حرز نبوده و در بازار در محلّ عمومی قرار داشته است.

 دوم: امام)ع( حکم به مرافعه نزد حاكم فرموده اند.

 سوم: حاكم، حکم به قطع ید سارق كرده، لذا امام)ع( حکم را تأیید كرده اند.

هُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ سَأَلتُْ»روایت دوم: حلبی از امام صادق)ع( نقل كرده كه گوید: 

عَ اللصَِّّ یَرْفَعهُُ أَوْ یَتْرُكهُُ فَقَالَ إِنَّ صفَْوَانَ بنَْ أُمَیَّهَ كَانَ مُضْطَجِعاً فِی الْمَسجِْدِ الحَْرَامِ فَوَضَ

الَ منَْ ذَهَبَ رِدَاءَهُ وَ خَرَجَ یهَُرِیقُ الْمَاءَ فلَمََّا رجََعَ وجََدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حیِنَ رجََعَ فقََ

بِرِدَائِی فَذهََبَ یَطْلبُُهُ فَأَخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِیِّ)ص( فَقَالَ النَّبِیُّ)ص( اقْطَعُوا یَدَهُ: 

حلبی گوید از امام صادق سؤال كردم اگر كسی دزد را دستگیر كرد باید او را آزاد 

ن ابن امیه در مسجد الحرام استراحت كند یا نزد حاكم ببرد؟ امام)ع( فرمودند: صفوا

كرد و برای رفع حاجت از مسجد خارج شد و ردای خود را داخل مسجد  می

گذاشت؛ وقتی برگشت دید رداء را دزد برده است؛ به دنبال سارق رفت تا او را یافت 
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: 5143)حرّ عاملی، « و پیش پیامبر)ص( برد؛ حضرت فرمود دست سارق را قطع كنید

 (.1/115: 5934خ طوسی، ؛ شی18/133

این روایت، صحیحه یا حسنه بوده و به طرق مختلف از شیعه و سنّی نقل شده 

، كه باید پرسید «به این روایت عمل نشده است»گوید:  است. مرحوم خوانساری می

چرا عمل نشده است؟ آیا دلیل محکمی در شرطیّت حرز داریم كه ناچار باشیم دست 

داریم؟ دیدیم كه اینگونه نیست؛ مرحوم صاحب جواهر می گوید: از این روایت بر

:  5141)نجفی، « دانداین روایت، موافق نظر ابن ابی عقیل است كه حرز را شرط نمی »

( اما درباره روایت توجیهی ارائه نداده است. جالب است بدانیم كه شهید ثانی 15/149

شت و بخشش پذیرفته نیست به در شرح لمعه برای اثبات این كه پس از شکایت گذ

 (.3/133: 5154این روایت استناد كرده است )شهیدثانی، 

علّت این استناد آن است كه در ادامه حدیث، صفوان ردای خود را به سارق می 

فرماید: قبل از شکایت ممکن بود او را بخشد تا پیامبر دستش را قطع نکند اما پیامبر می 

 م نزد حاكم یا امام ممکن نیست.عفو كنی ولی بعد از رفع حک

گوید : صدوق عقیده  شیخ حرّ عاملی این روایت را از صدوق نقل كرده و می

دارد كه سرقت از اماكن عمومی موجب قطع دست نیست و اگر پیامبر)ص( دست این 

انّه سرق الرداء و أخفاه فلإخفائه قطعه و لو »شخص را قطع كرد برای این بوده است كه 

مراد از عبارت صدوق این است كه »گوید:  ؛ سپس می«یعزّر و لم یقطعهلم یخفه 

صفوان ردای خود را در مسجد مخفی كرده و در حرز قرار داده و سارق آن را از حرز 

 (.  54/513: 5143؛ شیخ طوسی، 18/133:  5143)حرّ عاملی، « خارج كرده است

وجیه روایت این نیست شود كه عبارت صدوق در تاما با كمی دقّت آشکار می 

كه  صفوان رداء را مخفی كرده است، بلکه آن است كه سارق بعد از سرقت مخفی 

 شده یا رداء را مخفی كرده است.

روایت سوم: محمد بن مسلم از امام باقر)ع( نقل كرده است كه حضرت فرمود: 

وهُ فَامْتُحِنُوا أَیُّهُمْ نحََرُوا فَشهَِدُوا عَلَى قضََى أَمیِرُالْمُؤْمِنِینَ)ع( فِی نفََرٍ نَحَرُوا بَعیِراً فَأَكَلُ»
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أَنْفُسهِمِْ أَنَّهمُْ نَحَرُوهُ جَمیِعاً لَمْ یَخُصُّوا أحََداً دُونَ أحََدٍ فَقَضَى)ع( أَنْ تقُْطَعَ أَیْمَانهُُمْ: 

علی)ع( از چند نفر كه شتری را سر بریده بودند پرسید: چه كسی شتر را ذبح كرده 

بدون این كه گناه را به گردن یک نفر بیندازند گفتند: همه ما این كار را  است؟ آنان

؛  18/941: 5143)حرّ عاملی، « ایم؛ حضرت دستور داد دست همه را قطع كردندكرده

 (.54/513: 5143شیخ طوسی، 

كند.  اینها تعدادی از روایاتی است كه بر عدم شرطیّت حرز در سرقت دلالت می

مراه عموم آیه و این كه در باب سرقت، یکصد و پنجاه و شش روایت این روایات به ه

در تهذیب الاحکام و تعداد دیگری نیز در سایر كتب حدیثی آمده است كه در آنها 

دهد كه در حرز بودن مال مسروق در اجرای هرگز به حرز اشاره نشده است نشان می 

 حدّ سرقت شرط نیست.

ات تهذیب، یکصد و سی روایت در مورد سرقت لازم به ذكر است كه از بین روای

كه یکی از  -ساده و بقیه در سرقت مسلّحانه، سیزده روایت درباره كمیّت مال مسروق 

ده روایت در كیفیّت حدّ و تعدادی از آنها نیز در  -شرایط اجرای حدّ سرقت است 

اری از بیان حکم سرقت از بیت المال، كفن دزدی، اختلاس و جیب بری  است كه بسی

 آنها كمتر از حرز اهمیّت دارند و در عین حال، از حرز سخنی به میان نیامده است.

ای بر شرطیّت حرز در بنابراین با توجه به تمام این موارد، هیچ دلیل اقناع كننده 

دست نداریم تا بتوانیم به واسطه آن آیه شریفه را تخصیص بزنیم؛ بنابراین حرز یا 

شرط باشد به معنای متعارف بین فقها نیست یا این كه در  هرگز شرط نیست و اگر

 شود.معنای سرقت مأخوذ است كه در مطلب بعد بیان می 

 

 حرز مأخوذ در مفهوم سرقت -1

 توان گفت كه حرز در مفهوم سرقت مأخوذ می باشد، امّا نه آن حرزی كه ابنمی 

یار محدود دارد، بلکه به معنای ای بسگویند و دامنه ادریس و بسیاری دیگر از فقها می 
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وسیع كلمه، كه هر نوع مراقبت را شامل می شود. شاید با ذكر تعریف سرقت و معنای 

 لغوی سرقت بهتر بتوان به نظریه فوق واقف شد:

سرقت در لغت به معنای بردن مال غیر به طور مخفیانه از حرز است و سارق كسی 

 (.54/511: 5151و ببرد )ابن منظور،  است كه مخفیانه مال را از حرز خارج كند

تعریف اصطلاحی سرقت نیز همان است كه در لغت آمده است؛ مرحوم شیخ 

طوسی در مبسوط و فاضل جواد در مسالک الافهام فی احکام القرآن و مرحوم فیض 

)شیخ طوسی،  انددر تفسیر صافی، سرقت را برداشتن مال غیر به طور پنهانی معنا كرده 

 (.1/99: 5151؛ فیض كاشانی، 1/149: 5961؛ كاظمی، 8/11: 5983

عنَْ محَُمَّدِ بنِْ مُسْلِمٍ »در صحیحه محمد بن مسلم نیز سرقت تعریف شده است:  

أَ رَأَیْتَ منَْ سَرَقَ أَقَلَّ منِْ رُبُعِ دِینَارٍ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهِ  …قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عبَْدِ اللَّهِ علیه السلام 

سَرَقَ اسمُْ السَّارِقِ وَ هَلْ هُوَ عنِْدَ اللهَِّ سَارِقٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ كُلُّ منَْ سَرَقَ مِنْ حِینَ 

نْ مُسْلمٍِ شیَئْاً قَدْ حَوَاهُ وَ أحَْرَزَهُ فَهُوَ یقََعُ عَلیَهِْ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللهَِّ السَّارِقُ وَ لکَِ

(؛ 54/33: 5143؛ شیخ طوسی، 3/111: 5143)كلینی، « ا فِی رُبُعِ دِینَارٍ أَوْ أَكثَْرَ لَایقُْطَعُ إِلَّ

توان سارق نامید. حضرت  خواهد بداند چه كسی را میدر این روایت سؤال كننده می 

فرمایند: سارق كسی است كه از مسلمانان مالی را ببرد كه جمع كرده و از آن  می

 كند.مراقبت می 

به لغت سرقت كه به معنای بردن مال غیر به صورت مخفیانه از حرز است و با توجه 

شود سرقت اگر با عنایت به این كه كلمه حرز، جزو موضوعٌ له سرقت است معلوم می 

 -شود، حتّی اگر كلمه حرز در لغت هم نیامده بود از حرز نباشد سرقت نامیده نمی 

بایست بگوئیم كه حرز، جزو  از هم میب -چنان كه در تعریف شیخ و دیگران دیدیم 

، مفهوم حرز بر می «به طور مخفیانه»موضوعٌ له سرقت است؛ چراكه از درون عبارت 

آید و برداشتن به طور مخفیانه همیشه در صورت وجود حرز است و اگر حرز نباشد و 

این یا از مال، مراقبت به عمل نیاید برداشتن مخفیانه، كار عبثی است. البته عکس 

حالت صادق نیست كه هرگاه حرز باشد حتماً برداشتن مخفیانه هم انجام گیرد، چون 
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شود علناً مال را بردارد ممکن است یک نفر زورگو در عین این كه از مال مراقبت می 

كه این عمل در فقه، اصطلاح دیگری دارد. بنابراین، مخفیانه بودن لازمه وجود حرز 

 شود. د كه حرز در این مورد شامل هر نوع مراقبت می است. البته باید یادآور ش

 

 نتیجه گیری
با توجّه به دلایل مطرح شده از جمله آیات، روایات، مفهوم سرقت، اهمیّت مال و 

 امنیّت افراد جامعه می توان نتیجه گرفت:

حرز، شرط اجرای حدّ سرقت نیست و اینگونه نیست كه اگر فردی مالی را از  -5

مستلزم قطع ید باشد بلکه تنها براثر ربودن مال غیر با احراز شرایط دیگر حرز برباید 

)مثل این كه مال سرقت شده كمتر از ربع دینار نباشد(، حدّ سرقت جاری خواهد شد و 

شود، نه راه فرار سارقان از مجازات؛ زیرا به این وسیله حرز پناهگاه مال مسلمانان می 

ای كه مال بودن مال، باید اثبات شود و با ایجاد شبهه  در دادگاه ها طبق قانون در حرز

 شوند و حدّ جاری نمیها، تعزیری محسوب می در حرز نبوده بسیاری از سرقت 

 گردد.

بر فرض این كه هتک حرز در اجرای حدّ مدخلیّت داشته باشد نمی توان نتیجه  -1

ارد؛ بلکه باید در گرفت كه شرط مستقلّ جهت قطع دست است و نیازی به اثبات ند

را از طرف شارع توجیه « حرز»مفهوم سرقت مأخوذ باشد تا بتوان عدم بیان شرطیّت 

معنای وسیعی خواهد داشت و هر گونه مراقبت از مال را « حرز»كرد. در این صورت، 

 شود.شامل می 

 

 منابع
 .قرآن کريم -

، قم: 9جلتحرير الفتاوی، (، السرائر الحاوی ق5154ابن ادریس حلیّ، محمد بن منصور ) -

 مؤسسه النشر الاسلامی.
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 ، دمشق: دار الفکر.55، ج المحليّ بالآثارابن حزم اندلسی، علی بن احمد )بی تا(،  -

، قم: كتابخانه آیه الله الوسیله الي نیل الفضیله ق(،5148ابن حمزه طوسی، محمد بن علی ) -

 العظمی مرعشی نجفی)ره(.

 ، بیروت: دار الکتاب العربی.54،  جالمغنيتا(، احمد )بی  ابن قدامه، عبدالله بن -

 ، بیروت: دار الفکر.54و 1، جلسان العربق(، 5151ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم ) -

های مجازی )نقد ماهیّت سرقت (، 5938اكبر؛ حسین نژاد، سید مجتبی )فرد، علیایزدی  -

 .64-95، 55مطالعات فقه و حقوق اسلامی،  ای(،قانون جرايم رايانه 23و  21ماده

الروضه البهیه في شرح اللمعه ق(، 5154جبعی عاملی)شهید ثانی(، زین الدین بن علی ) -

 ، قم: داوری.3و 9ج الدمشقیه،

مسالک الافهام الي تنقیح شرائع ق(، 5159جبعی عاملی)شهید ثانی(، زین الدین بن علی ) -

 اسلامی.، قم: مؤسسه معارف 1، جالاسلام

 ، قم: اسماعیلیان.5، جالنهايه في غريب الحديث و الاثرتا(، جزری، ابن اثیر )بی  -

فرهنگ فقه مطابق ق(،  5116جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی ) - 

، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت 9، جمذهب اهل بیت علیهم السلام

 سلام.علیهم ال

، بیروت: دار 9، جالصحاح تاج اللغّه و صحاح العربیه ق(،5154جوهری، اسماعیل بن حماد ) -

 العلم للملائین.

، تفصیل وسائل الشیعه الي تحصیل مسائل الشريعهق(، 5143حرّ عاملی، محمد بن حسن ) -

 ، قم: مؤسسه آل البیت.18ج

 ر الحدیث.، قم: داالرجال ق(،5113حرّ عاملی، محمد بن حسن ) -

، ج تحرير الاحکام الشرعیه علي مذهب الامامیهق(، 5114حلیّ)علامه(، حسن بن یوسف ) - 

 ، قم: مؤسسه امام صادق)ع(.1

، ترتیب خلاصه الاقوال في معرفه علم الرجال ،(ق5119حلیّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

 مشهد: آستان قدس رضوی.

، 9، جعد الاحکام في معرفه الحلال و الحرامقواق(، 5159حلیّ)علامه(، حسن بن یوسف ) - 

 قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
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، قم: مؤسسه 5، جالمختصر النافع في فقه الامامیه ق(،5158حلیّ)محقق(، جعفر بن حسن ) -

 مطبوعات دینی.

 ، قم: دار العلم.1، جتحرير الوسیلهتا(، خمینی)امام(، سید روح الله )بی  -

، قم: 3، ججامع المدارک في شرح المختصر النافعق(، 5141خوانساری، سید احمد ) -

 اسماعیلیان.

تقریر: محمدسرور واعظ حسینی بهسودی، مصباح الاصول،  ق(،5111خوئی، سید ابوالقاسم ) -

 ، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.5ج

، قم: 3و 9، جمعجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواهق(، 5154خوئی، سید ابوالقاسم ) -

 مركز نشر آثار شیعه.

، قم: كتابخانه آیه الله العظمی مرعشی 1، جفقه القرآنق(، 5141راوندی، قطب الدین بن سعد ) - 

 نجفی)ره(.

تاج العروس من جواهر  ق(،5151زبیدی واسطی، محمد بن محمد بن عبدالرزاق حسینی ) -

 ، بیروت: دار الفکر.8، جالقاموس

 ، دمشق: دار الفکر.(، القاموس الفقهيق5148سعدی، ابوحبیب ) -

، تهران: 1، جکنز العرفان في فقه القرآنسیوری حلیّ)فاضل مقداد(، مقداد بن عبدالله )بی تا(،  -

 المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.

 ، قم: مؤسسه امام هادی.(، المقنعق5151صدوق)شیخ(، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی ) -

، 1، جالاستبصار فیما اختلف من الاخبارق(، 5934وسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن )ط -

 تهران: دار الکتب الاسلامیه.

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی. 1، جکتاب الخلافق(، 5143طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

، بی جا: مکتب 9ج ،التبیان في تفسیر القرآنق(، 5143طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

 الاعلام الاسلامی.  

، تهران: دار الکتب 54، ج(، تهذيب الاحکامق5143طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

 الاسلامیه.

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.رجال الطوسيق(، 5113طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

، تهران: المکتبه 8، جط في فقه الامامیهالمبسوق(، 5983طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

 المرتضویه.
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 ، تهران: مرتضوی.1، جمجمع البحرينق(، 5156طریحی، فخرالدین بن محمد ) -

، قم: مركز حیاه ابن ابي عقیل و فقههق(، 5159عمانی، حسن بن علی بن ابی عقیل حذاء ) -

 المعجم الفقهی.

(، کشف اللثّام و الابهام عن قواعد ق5156فاضل هندی، محمد بن حسن بن محمد اصفهانی ) -

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.54، جالاحکام

 ، تهران: صدر.1، جتفسیر صافيق(،  5151فیض كاشانی، ملامحسن ) -

 ، قم: دار الرضی.1، جالمصباح المنیر في غريب الشرح الکبیرتا(، فیومی، احمد بن محمد )بی -

، 1، جمسالک الافهام الي آيات الاحکام(، 5961بن جواد ) كاظمی)فاضل جواد(، جواد بن سعد -

 تهران: المکتبه المرتضویه.

 ، تهران: دار الکتب الاسلامیه.3، جالکافي ق(،5143كلینی، محمد بن یعقوب ) -

 نا. ، بی جا: بی5، جمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیهتا(، محمود، عبدالرحمن )بی  -

، تهران: دار مرآه العقول في شرح اخبار آل الرسولق(، 5961ر )مجلسی)علامه(، محمدباق -

 الکتب الاسلامیه.

، قم: مؤسسه النشر 9، جفقه الحدود و التعزيراتق(، 5113موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم ) -

 لجامعه المفید.

 ، بیروت: دار الاضواء.رجال النجاشيق(،  5148نجاشی، احمد بن علی نجاشی كوفی اسدی ) -

، 15ججواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام،  ق(،5141نجفی)صاحب جواهر(، محمدحسن ) -

 بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 ، بیروت: دار الفکر.14، جلمجموعتا(، االنووی، محیی الدین )بی  -
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